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مقدمه
براي ورود به بحث هنر اسلامي و كليات هنري كه با 
نام هنر اسلامي با آن آشنا هستيم، مقدمه‌اي خيلي كوتاه 
لازم است و آن مقدمه به موقعيت و جايگاهي ارتباط پيدا 
مي‌كند كه اساساً شريعت اسلام، تفكر اسلامي و ديانت 
اسلام از آن‌جا آغاز شد، به سرزمين‌هاي ديگر رفت، به 
مرور زمان رشد كرد و تمدني را پديد آورد كه يكي از 
عظيم‌ترين تمدن‌هاي بشري است؛ يعني تمدن اسلامي. 
جايگاه پيدايش و آغاز اين تمدن، سرزمين حجاز بود كه به 
لحاظ فرهنگ و تمدن، پيشينه‌ي روشن و شناخته‌شده‌اي 
بدون  و  علف  و  بي‌آب  خشك،  بود  سرزميني  نداشت. 
پيشينه‌ي تاريخي چشم‌گير. سرزميني كه در اختيار اعراب 
بدََوي بود و ايشان از بركه‌ي آبي به بركه‌اي ديگر در حال 
كوچ بودند. در اين سرزمين، ديانت اسلام شروع شد و در 
فاصله‌ي زماني نه چندان زيادي، به سرعت قلمروي وسيع 
را در برگرفت. اين تمدن، اين انديشه، اين فرهنگ چگونه 
هنر را پديد آورد و چگونه به هنري كه پديد آمد، هنر 
اسلامي اطلاق شد؟ آيا الگويي را همراه آن انديشه و ديانت 
به مردمان سرزمين‌هايي كه اسلام را پذيرفتند، ارائه كرد يا 

مباحث تئوري و نظري؟
اعراب حجاز به جز در ادبيات و آن هم در زمينه‌ي 
و  مهارت‌ها  هنري،  آثار  شعر،  يعني  ادبيات  از  خاصي 
تكن‌كيهايي نداشتند كه به‌عنوان الگو و مدل به ديگراني 
ارائه كنند كه هر كدام پيشينه‌اي بسيار گسترده در انواع 
تكن‌كيها، صنايع و فنون هنري از خود به جاي گذاشته بود. 
يكي از سرزمين‌هايي كه اسلام در آن‌جاها نفوذ و گسترش 
پيدا كرد، ايران بود؛ تمدن ايراني با پيشينه‌ي چند هزار 

ساله و در شرق امپراتوري روم )رومي كه خودش ميراث‌دار 
تمدن بسيار پيشرفته‌اي ]نه لزوماً تعالي‌يافته[ در باب هنر 
بود، يعني يونان باستان(. هر كدام از اين سرزمين‌ها كه 
في‌الواقع پيكره‌ي اصلي جهان اسلام را تشكيل مي‌دادند، 

در انواع هنرها داراي پيشينه‌اي بودند. 
دوره‌هاي تاريخي پيش از اسلام را مي‌شناسيم. وقتي 
هر كدام از آن‌ها را بررسي مي‌كنيم، مي‌بينيم كه دوره‌هايي 
از شكوفايي را پشت سر گذاشته‌اند، چه در معماري، چه 
در هنرهاي تجسمي و... سب‌كهاي مختلفي پديد آمدند. 
اختصاصي‌اش  ويژگي‌هاي  با  را  هخامنشي  دوره‌ي  هنر 
مي‌شناسيم. همان‌گونه كه هنر اشكاني يا هنر ساساني 
را. در غرب هم روم ميراث‌دار كاملاً شناخته‌شده‌ي يونان 
باستان است. انديشه‌ي اسلامي، تفكر اسلامي و ديانت و 
شريعت اسلام در اين سرزمين‌ها با انواع تكن‌كيهاي هنري 

برخورد كرد.
اساس هنر چيست؟ عده‌اي عقيده دارند، هر واژه بايد 
براي اين‌كه بهتر درك شود تعريف مشخصي داشته باشد. 
عده‌اي هم مي‌گويند: نه، برخي واژه‌ها را نياز نيست در قالب 
كلمات تعريف كنيم. شايد هنر بيان احساس است. شايد 
بيان محسوس نامحسوس است و يا هر تعريف ديگري.... 
در تعريف هنر، آن‌چه مشاهده مي‌كنيم، تعريف واژه‌ي هنر 
نيست، بلكه تعريف اثر هنري است. همه‌ي گفته‌هاي ما 
عموماً به آثار هنري اشاره دارند، نه خود اصل هنري. به 
هر حال در اين تعريف‌ها با دو عنصر يا با دو اصل روبه‌رو 
مي‌شويم كه اثر هنري براساس آن دو متجلّي است. بخشي 
از اثر هنري بيانگر مهارت و تكنكي است و بخشي از آن 
دروني هنرمند؛ حسي كه هنرمند  نشان‌دهنده‌ي حس 

هنر دوره‌ي اسلامي*
دكتر احمد تندي
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توانسته با مدد مهارت و تكنكي آن را بيان كند.
وقتي حسي در شما شكل مي‌گيرد، تمايل داريد آن را 
بيان كنيد؛ چرا؟ چون براي ديگران قابل درك و قابل حس 
شود. مخاطب هنرمند به هر صورت با حواس خودش درك 
مي‌كند؛ حالا حواس پنج‌گانه، شش‌گانه يا هر چيز ديگر. 
آن حس تا وقتي كه در درون هنرمند است، براي ديگران 
قابل درك نيست. هنرمند مي‌خواهد آن را بيان كند تا 
ديگران هم درك كنند. براي بيانش نياز به مهارت دارد. 
نياز دارد با تكن‌كيها آشنا باشد. يك وقت حس را با رنگ 
و قلم‌مو و روي بوم بيان مي‌كند، يك وقت حس خود را با 
قرار دادن آجر روي آجر و گچ بيان مي‌كند و... پس بدون 
استثنا، دو عنصر در هر اثر هنري دخيل هستند: »تكنكي« 
و »خلاقيت و حس دروني« كه به هنرمند اختصاص دارد.

هنرمندان مهارت خودشان را مي‌آموزند. آن‌ها از طريق 
استاد و از طريق تجربه و مشاهده‌ي پيرامون خودشان، 
اين  فرامي‌گيرند.  و  مي‌بينند  را  متفاوت  تكن‌كيهاي 
تكن‌كيها در سرزمين‌هاي مختلف متفاوت هستند. چرا 
متفاوت؟ چون عوامل تأثيرگذار در فرهنگ‌هاي مختلف 
متفاوت است. يكي از مهم‌ترين عوامل عامل اقليم است؛ 
شرايط اقليمي و جغرافيايي. در هنرهاي گوناگون شما به 
روشني تأثير شرايط اقليمي را مي‌بينيد. شرايط اقليمي در 
ايران، يعني سرزمين تقريباً خشك، آفتاب گرم سوزان، 
ساختماني  مصالح  و  مواد  تنوع  به  نداشتن  دست‌رسي 
نوعي  مي‌آورد؛  پديد  را  معماري  از  خاصي  نوع  متنوع، 
معماري مبتني بر خشت و آجر. عظيم‌ترين مجموعه‌ي 
خشتي جهان كجاست؟ ارگ بم. خيلي طبيعي است كه 
عظيم‌ترين مجموعه‌ي خشتي جهان در ايران يا نقطه‌ي 
مشابه ايران شكل بگيرد. گاه شرايط اقليمي، تكن‌كيها 
عنصر  شرايط  مي‌كند.  ايجاب  را  خاصي  مهارت‌هاي  و 

تعيين‌كننده‌اي است.
مهارت‌ها  و  تكن‌كيها  نوع  بر  كه  ديگري  نكته‌ي 
تأثيرگذار است، عامل پشتيباني و حمايت است. هنرمندي 
كه مي‌خواهد حس خودش را بيان كند، به يك سلسله 
عوامل نياز دارد؛ براي نمونه ابزار. هميشه ابزار به راحتي 

توسط خود هنرمند قابل دست‌يابي و فراهم شدن نبوده 
است. همه‌ي آثار هنري صرفاً در خلوت هنرمند و به تنهايي 
قابل شكل‌گيري نبوده‌اند. خلق يك اثر عظيم معماري، 
عوامل فراواني را مي‌طلبد كه تهيه‌ي اين عوامل از عهده‌ي 

هنرمند خارج است.
حجاز،  سرزمين  از  اسلامي  تفكر  و  انديشه  پس 
بدون سابقه و پيشينه‌ي تمدني و فرهنگي پيشرفته به 
سرزمين‌هاي ديگر تسري پيدا كرد. سرزمين‌هايي كه مركز 
ثقلشان در شرق، ايران بود و در غرب، روم؛ با مظاهر بسيار 
پيشرفته‌اي از تكن‌كيهاي مختلف. انديشه‌ي اسلامي با اين 
مظاهر تمدن و پيشرفت چگونه برخورد كرد؟ بديهي است، 
جامعه‌ي اسلامي كه به تدريج در حال شكل‌گيري است، 
نيازمندي‌هايي دارد. در حوزه‌ي معماري به ساخت مسجد 
و مدرسه نياز داشت. اين نياز را متناسب با شرايط اقليمي 
هر ديار برطرف مي‌كرد. يعني تكنكي پيش از اسلام را 
به‌كار گرفت و با خلاقيتي كه زاييده‌ي تفكر اسلامي است، 
درهم آميخت و با بيان خاص تفكر اسلامي، اثري خلق 
را  آن  ما  كه  آمد  پديد  معماري‌اي  ترتيب،  اين  به  كرد. 
معماري اسلامي مي‌ناميم، چون حال و هوايش متناسب 
با تفكر اسلامي است؛ گرچه در بعُد تكنكي از تكن‌كيهاي 
معماري  مي‌گوييم  گاه  مي‌كند.  استفاده  اسلام  از  پيش 
اسلامي هند يا معماري اسلامي آفريقا. كاربرد اين پسوندها 
نشان‌دهنده‌ي وجود تكن‌كي بومي آن منطقه است كه با 
خلاقيت تفكر اسلامي آميخته شده و به توليد يك بنا يا اثر 

ختم شده است.
اشاره شد كه در خلق آثار هنري سلسله عواملي دخيل 
هستند كه اولين عامل، خود هنرمند است كه تكنيكش را 
با حس و ديدگاه خود درمي‌آميزد. بديهي است اثر هنري 
در اولين مرتبه متأثر از خود هنرمند باشد. عامل جغرافيا 
هم بيشتر بر تكنكي، مهارت، فن و صنعت تأثير مي‌گذارد. 
عامل حامي و پشتيبان هم تأثيرگذار است. در بخشي از 
هنرها اين عامل بسيار اهميت دارد. براي نمونه در سينما 
يا در عظيم‌ترين آثار هنري اسلامي مانند مساجد، عامل 
حامي نمود دارد. اين‌ها آثاري نيستند كه توسط يك فرد 

انديشه 
و تفكر اسلامي از 

سرزمين حجاز 
بدون سابقه 

و پيشينه‌ي تمدني
 و فرهنگي پيشرفته 
به سرزمين‌هاي‌ديگر 

تسري‌پيدا كرد
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و يك شخص آن هم بدون حمايت شكل گرفته باشند. 
اكثر بناهاي اسلامي اسمي دارند كه اين اسم‌ها، بيشتر 
نام باني يا حامي را بيان مي‌كنند تا نام هنرمند را. مثلاً: 
و  باني  به  دارد  اشاره  مشهد  گوهرشاد«  جامع  »مسجد 
سفارش‌دهنده‌ي آن، و »مسجد سيدعزيزالله« و... عمده‌ي 
آثاري كه امروز باقي‌مانده و از استحكام و جايگاه خاص 
حكومتي‌ها  سفارش‌دهندگانشان،  و  بانيان  برخوردارند، 
بوده‌اند. اساساً به همين دليل است كه اگر بخواهيم نگاهي 
تاريخي به هنرهاي اسلامي داشته باشيم، نام حكومت‌ها 
به ميان مي‌آيد. براي نمونه، يكي از قديمي‌ترين مسجدها، 
»مسجد جامع اندلس« است. از آن جلوتر »قُبه‌الصخره« 
در بيت‌المقدس و »مسجد جامع اموي« دمشق هستند 
كه با حمايت حكام اموي ساخته شدند. جالب آن‌كه وقتي 
عمر حكام اموي پايان مي‌يابد، مركز ثقل معماري دوره‌ي 
اسلامي از منطقه‌ي شامات به عراق و بغداد انتقال پيدا 
مي‌كند. چون مركز حكومت عباسيان بغداد بوده است. 
دقيقاً از همين زمان است كه آثار پديد آمده بيشتر مطابق 

الگوي معماري ايران است.
اين‌كه بيشتر مصاديق مورد اشاره از معماري است، 
دليل دارد. چون بسياري معتقدند، اصلي‌ترين هنر مسلمانان 
صاحب‌نظر  يك  به‌عنوان  خلدون  ابن‌  است.  معماري 
و  است  معماري  اصلي‌ترين هنر مسلمانان  مي‌گويد كه 
بسياري از هنرهاي ديگر وابسته به معماري هستند. حتي 
هنرهايي مانند خوش‌نويسي، نقاشي و هنرهاي كاربردي‌تر 
يا صنعتي‌تر مانند هنرهاي چوبي، عمدتاً وابسته به معماري 

هستند و در خدمت ساخت آثاري قرار مي‌گيرند كه به 
دليل  همين  به  مي‌كنند.  پيدا  ارتباط  معماري  با  نوعي 
مي‌آيند. پس  به حساب  فرعي  هنرهاي  ديگر،  هنرهاي 

معماري اصلي‌ترين هنر مسلمانان است.
به هر حال، اثر هنري‌اي كه پديد مي‌آيد، در قلمرو 
و  با حمايت  و  هنرمند  توسط  اسلام،  گسترده‌ي جهان 
پشتيباني حكومت اسلامي ساخته مي‌شود. آيا اين دليل 
مي‌شود كه آن را هنر اسلامي بناميم؟ وقتي منابع تاريخ 
هنر را مطالعه مي‌كنيد و آثار هنري شهرت يافته به هنر 
اسلامي را مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌دهيد، مي‌بينيد كه 
همه‌ي اين‌ها الزاماً معرف آن هنري نيستند كه بيانگر و 
بازتاب‌دهنده‌ي تفكر اسلامي و نوع نگاه يك مسلمان معتقد 
به دنياي اطرافش باشد. حتي ممكن است برخي از اين آثار 
هنري با تفكر اسلامي منافات داشته باشند. براي نمونه 
در منطقه‌ي شامات، زماني كه حكومت در اختيار امويان 
بود، علاوه بر مساجد و ابنيه‌ي مذهبي، كاخ‌هايي ساخته 
شدند كه نسبتي با دين و تفكر اسلامي ندارند. در يكي از 
معروف‌ترين اين كاخ‌ها كه به لحاظ نوع تزئيناتش اهميت 
دارد، روي بخش‌هايي از ديوارها، صحنه‌هايي از شنا كردن 
مردان و زنان به چشم مي‌خورد كه با تكن‌كي و مهارت و 
فن نقاشي بيزانس يا روم شرقي اجرا شده‌اند. البته اين 
موضوع تنها مختص امويان نبوده، بلكه در ميان آثار بر 
جاي مانده از دوره‌ي عباسيان هم ديده شده است. زماني 
كه متوكل پايتخت را از بغداد به سامرا انتقال مي‌دهد، 
كاخ‌ها و بناهاي متفاوتي در آن‌جا ايجاد مي‌كند. در كنار 

در منطقه‌ي شامات 
زماني كه حكومت 
در اختيار امويان 
بود، علاوه بر مساجد 
و ابنيه‌ي مذهبي 
كاخ‌هايي

 ساخته شدند كه 
نسبتي با دين 
و تفكر اسلامي 
ندارند
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مسجد اعظم سامرا، كاخ‌هايي وجود دارند كه در تزئينات 
آن‌ها تصاوير زنان رقاصه و صحنه‌هاي بزم وجود دارد. اگر 
آن نقاشي‌هاي ديواري را به‌عنوان بخشي از آثار هنري قرن 
چهارم و محصول مهارت و هنرمندي مسلمانان بدانيم كه 
با حمايت والي مسلمان درست شده‌اند، آيا باز هم مي‌توان 

آن را هنر اسلامي خواند؟
در اصفهان، مقابل »مسجد شيخ‌لطف‌الله« در ميدان 
امام، »كاخ عالي‌قاپو« واقع است. ديوارهاي اين كاخ در عصر 
صفويه با نقاشي‌هاي ديواري تزئين شده بود كه اكنون اين 
نقاشي‌ها نيستند و از بين رفته‌اند. پشت عالي‌قاپو با فاصله‌ي 
كمي چهل‌ستون قرار دارد كه به‌عنوان يكي از شاخص‌ترين 
آثار هنر دوره‌ي صفوي تلقي مي‌شود. در قسمت اصلي و 
اصطلاحاً تالار شاه‌نشين كاخ چهل‌ستون، دو رديف نقاشي 
وجود دارد كه در قسمت بالا شامل تابلوهاي خيلي بزرگ 
و در قسمت پايين شامل تاقچه‌هاي كوچك است كه با 
نمي‌توان  حال  به‌هر  شده‌اند.  تزئين  خاصي  نقاشي‌هاي 
همه‌ي اين آثار را هنر اسلامي خواند. نويسنده‌ي كتاب 
»تاريخ اصفهان، ري و همه‌ي جهان«، فردي است به نام 
جابري انصاري كه آن را در دوره‌ي قاجار نوشته است. 
نويسنده‌ي كتاب چون انس و علاقه‌ي خاصي به شاهان 
به  پاي‌بند  و  معتقد  مسلمانان  را  آن‌ها  و  داشته  صفوي 
شريعت مي‌دانسته است، وقتي با نقاشي‌هاي ديواري كاخ 
چهل‌ستون روبه‌رو مي‌شود، به ناچار آن‌ها را ملحقات پس از 

صفويه مي‌خواند تا دامن شاهان را از آن‌ها پاك نگه دارد.
وقتي حاكمي از هنر حمايت مي‌كرده، به دنبال اهداف 
خاص خود بوده است كه شايد اين اهداف هيچ تناسبي 
كاخ چهل‌ستون  نقاشي‌هاي  نداشته‌اند.  اسلامي  تفكر  با 
اصفهان دقيقاً چنين كاركردي دارند. وقتي تاريخ را مطالعه 
مي‌كنيم، مي‌بينيم كه حكومت صفويه با دو شعار روي كار 
آمد: يكي توجه به مليت و ديگري تشيع. به همين دليل در 
نقاشي‌هاي كاخ چهل‌ستون دنبال ابراز اقتدار و عظمت خود 
است. موضوع يكي از نقاشي‌هاي ديوارهاي چهل‌ستون، 
شاه‌‌طهماسب  با  پادشاه گوركاني هند  همايون،  ديدار 
صفوي است. وي كسي است كه پس از وقوع آشوب در 
هند به شاه صفوي پناه مي‌آورد. در آن تابلو، همايون با 
حالتي نزار و مستمندانه در برابر شاه‌ طهماسب كه با جلال 
و جبروت تصوير شده، نشسته است. يا در تابلوي ديگري 

كه در همين كاخ وجود دارد، صحنه‌ي پيروزي شاه صفوي 
بر ازب‌كها نشان داده است.

ايران  خوش‌نويسي  چهره‌هاي  شاخص‌ترين  از  يكي 
كسي نيست جز ميرعماد. او به دستور شاه‌عباس صفوي 
كشته مي‌شود. اين نشان مي‌دهد، هم حمايت شاهان يك 
حمايت ارزشي و اعتقادي نيست و هم دشمني آن‌ها، يكي 
از شاخص‌ترين چهره‌‌هاي معروف نقاشي، فردي است به نام 
رضا عباسي؛ آثار عباسي را مي‌توانيد به سه دوره تقسيم 
كنيد: دوره‌ي اول، دوره‌اي است كه او در دربار حضور داشت 
و مشمول همه‌گونه لطف و عنايت دربار و همه‌گونه حمايت 
بود. پس از مدتي و بنا به دلايلي، مورد غضب واقع شد و 
در نتيجه او را از دربار طرد كردند. پس از طرد شدن باز 
به نقاشي و نگارگري مي‌پردازد و آثاري محصول اين دوره 
دارد. پس از مدتي دوباره شاه او را مورد توجه قرار مي‌دهد و 
به دربار دعوت مي‌كند. در اين دوران هم آثاري ديگر از وي 
ثبت شده‌اند. دقيقاً اين وضعيت، يعني تجزيه و تحليل آثار 
رضا عباسي و تقسيم آن‌ها به سه دوره، بيانگر تأثير غيرقابل 

انكار حامي و پشتيبان است.
در كنار اين عوامل، برخورد فرهنگي مسلمانان هم از 
عوامل تأثيرگذار بر آثار هنري بوده است. هنگامي كه تاريخ 
اسلام را مطالعه مي‌كنيم، مي‌بينيم هيچ‌گاه نبوده است كه 
فرهنگ و تمدن اسلامي خودش را منزوي كند و بگويد 

هنگامي كه 
تاريخ اسلام را 

مطالعه مي‌كنيم 
مي‌بينيم هيچ‌گاه 

نبوده است كه 
فرهنگ 

و تمدن اسلامي 
خودش را منزوي كند

از نقاشی های چهل ستون
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در عصر صفوي 
ارتباطات فرهنگي 
گسترده‌اي با 
اروپاييان داشته‌ايم
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هيچ نسبتي با ديگر فرهنگ‌ها نداريم. به هر صورت، مجوز 
ارتباط فرهنگي وجود داشته، گرچه نوع ارتباط مهم بوده 
است. در قرآن بارها توصيه شده است به اين‌كه: »قل سيروا 
في الارض« و آيات ديگري كه ما را توصيه مي‌كنند به سير 
و عبرت‌اندوزي. در زمينه‌ي هنر هم، به دليل همين ارتباط 
فرهنگي، تأثيراتي پديد آمد. هنر هم تأثير گرفت و هم 
تأثير گذاشت و اين تأثير و تأثرات بالاخره در جاهايي كمتر 
يا اسلام نسبت داشته و در جاهايي اصلاً ارتباط نداشته 

است.
با  گسترده‌اي  فرهنگي  ارتباطات  صفوي،  عصر  در 
بسيار  و  معروف  خيلي  نقاش  يك  داشته‌ايم.  اروپاييان 
بحث‌برانگيز در دوره‌ي صفوي، محمد زمان )اصالتاً قمي 
بوده( است كه شاه‌عباس دوم وي را در نوجواني براي 
آموختن تكن‌كيهاي هنري و نقاشي فرنگي به ايتاليا اعزام 
مي‌كند. وي كه نوجوان بوده و هنوز وجوه اعتقادي و اخلاقي 
در وي شكل نگرفته بوده  است، در ايتاليا مسيحي مي‌شود 
فرنگي،  نقاشي  تكن‌كيهاي  و  فنون  فراگيري  از  پس  و 
به‌دليل تغيير دين و مسيحي شدن، به ايران برنمي‌گردد. 
دوم صفوي  عباس  اين‌كه شاه  از  بعد  و  به هند مي‌رود 
مي‌ميرد، فكر مي‌كند كه داستانش فراموش شده است. 
پس برمي‌گردد و ادامه‌ي حيات مي‌دهد و آثار هنري پديد 
مي‌آورد. عده‌اي مي‌گويند وقتي مسيحي شد، نام پائولو 
زمان را براي خودش انتخاب كرد. وي در اصفهان شروع 
مي‌كند به كپي كردن نقاشي‌هاي فرنگي. شما در كارهاي 
وي اين نكته را به وضوح مي‌بينيد. يعني در كارهاي وي هم 

تكنكي فرنگي به‌كار رفته است و هم مضامين آن فرهنگ. 
تابلوهايي دارد كه در آن‌ها تصوير حضرت مريم)س( و 
حضرت عيسي)ع( را كار كرده است. همه‌ي اين‌ها، در 
كليتِ تاريخ هنر مورد توجه قرار مي‌گيرند. به هر حال به 
اين‌ها نمي‌توان گفت كه هنر اسلامي، ولي مي‌شود گفت 
هنر دوره‌ي اسلامي. مانند هنري كه متصف مي‌شود به 

دوره‌ي هخامنشي يا ساساني و...
هنر دوره‌ي اسلامي يعني هنري كه محصول مهارت و 
توانايي هنرمندي است كه به احتمال بسيار زياد مسلمان 
است، داراي انديشه و تفكر اسلامي است، ولي الزاماً آن 
اثري كه ساخته و پرداخته، معرف تفكرش نيست؛ بلكه 
معرف سفارشي است كه به او داده شده است. حال اين 

سفارش را ممكن است از يك درباري دريافت كرده باشد.
با اين تعريف و تعبير، آيا مي‌توانيم هر آن‌چه داريم، 
هنر دوره‌ي اسلامي است و هنر اسلامي نداريم؟ عده‌اي 
ديگر  عده‌اي  ولي  است،  درست‌تر  نگاه  اين  معتقدند 
مي‌گويند بخشي از آثاري كه در اين دوره درباره‌ي آن‌ها 
مي‌توانيم  كه  ويژگي‌هايي هستند  داراي  مي‌شود،  بحث 
آن‌ها را هنر اسلامي قلمداد كنيم. اين ويژگي‌ها چيستند؟ 
اين دسته در پاسخ به اين سؤال مي‌گويند: ابتدا بايد ببينيم 
اسلام دنبال چه بوده است. تفكر اسلامي به دنبال چيست؟ 
فلسفه‌ي وجودي اسلام چيست؟ همان‌گونه كه اسلام خود 
را معرفي كرده، هدفش هدايت به سوي رستگاري است. 
»قولوا لااله‌الاالله تفلحوا«. پس هدف اصلي اسلام هدايت 
انسان است به سوي رستگاري با تعاريف و تعابيري كه در 
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شريعت و ديانت اسلام هست. اگر آثاري با تكنيك به‌كار 
رفته در آن‌ها، حجم، تزئينات و كاربردشان در اين مسير 
قرار بگيرند، مي‌توان به آن‌ها هنر اسلامي اطلاق كرد؟ آيا 

آثاري كه اين‌گونه باشند، وجود دارند؟
در پاسخ بايد گفت: آثار فراواني داريم كه با اين تعريف 
و تعبير هم‌خواني دارند. براي نمونه، گرچه معماري از يك 
سلسله تكنيك‌ها تشكيل شده است. ولي وقتي در فضاي 
آثار معماري متفاوت قرار مي‌گيريد، وضع و حال يكساني به 
شما دست نمي‌دهد. در ميدان نقش‌ جهان اصفهان، حسي 
كه از دو اثر مسجد شيخ لطف‌الله و كاخ عالي‌قاپو به شما 
دست مي‌دهد، يكسان نيست. مسجد شيخ لطف‌الله از نظر 
نقشه غيراستاندارد است؛ اصلاً ايوان ندارد. سردر مسجد 
باز است به داخل ميدان. وقتي جلو مي‌روي، قدري فضا 
ادامه فضاي  پيرامون كم مي‌شود. در  تاريك و روشنايي 
تاريك بيشتر مي‌شود و در نهايت با يك پيچ در دالاني 
قرار مي‌گيريد كه اين دالان با زاويه‌اي شما را به شبستان 
اصلي مسجد مي‌رساند؛ شبستاني كه وقتي در آن فضا قرار 
از محيط بيرون مسجد جدا مي‌شويد.  مي‌گيريد، تقريباً 
يعني معمار مسجد بسيار دقيق آن را طراحي كرده است 
تا شما آهسته‌آهسته از فضاي خارج جدا شويد و به يك 
محيط معنوي وارد شويد. در نهايت اين محيط معنوي 
توسط آياتي كه به شكل كتيبه‌هاي بسيار زيبا با خط ثلث 
در زمينه‌ي خط كوفي هستند. تزئين شده است. از آن 
طرف وقتي مي‌خواهيد به كاخ عالي‌قاپو نزديك شويد، از 
دور به شما هشدار مي‌دهد كه داريد وارد فضايي كاملًا 
دنيوي مي‌شويد كه جايگاه شما نيست. در گذشته مقابل 

كاخ ارابه‌ي توپي هم بود.
نهايت آن‌كه مجموعه‌ي هنرها و آثار هنري را كه در 
قلمرو جهان اسلام وجود دارند، مي‌توان در دو قالب بررسي 
كرد: يك قالب به‌عنوان آثار هنري كه معرف دوره‌ي اسلامي 
هستند و قالب ديگر، آثار هنري كه مي‌توان به آن‌ها هنر 
اسلامي اطلاق كرد. تمايز اين دو نوع آثار در محتوا و پيام 

كلي آن‌هاست.

* فصلنامه‌ي رواق هنر و انديشه. ش 30.


